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  به مناسبت سالگرد فرشيد شريعت

  "فرهاد"
  داشت گوهرانسان را پاس مي

  
 سازمان ما  يميار صميز و يق عزيکسال از مرگ ناباورانه رفي.  کسال گذشتي

 سرد مرگ  بر تن گرم و پر شور همرزم يها دن نفسيکسال از وزي. گذشت
سپردن کسال از جان به مرگ ي.  عت گذشتيد شري ما، فرشيفراموش ناشدن

ان خلق و کادر پر تلاش جنبش يده و پاکباخته جنبش فدائياران  شوري از يکي
  .ران گذشتي ايستي کمون- يکارگر

 
ان ياو در جر.  بوديم پهلويان جوان و پر شور رژيعت از زندانيد شريفرش
رشد و ي و عدالت  دستگي آزادي شاه و برايکتاتوريه دي علياسيت سيفعال

 از زندان يپس از آزاد.   پشت سرگذاشتيا سربلندشکنجه  و زندان را ب
همراه مردم در انقلاب بهمن شرکت داشت و بلافاصله پس از انقلاب به 

لات تهران ياو در تشک. وستيران پي خلق اي فدائيکهايصفوف سازمان چر
او از . کرد يت ميغ سرکوب حکومت فعالير تير در زي ناپذيسازمان، خستگ

ر ضرب يل زيبود که به دل يم اسلاميرکوبگرانه رژ سيها استيان سيقربان
اوش يار وفادارش و سيده ير، به همراه فريلات تهران سازمان، ناگزيرفتن تشک

  .د سپردي، تن به تبعشو غزال دو فرزند دلبند
  

خود  يلاتي تشک-ياسي سيها تي  فعاليعت که نام فرهاد را برايد شريفرش
ان خلق ي سازمان اتحاد فدائيته مرکزيکم چند دوره دريانتخاب کرده بود، برا

 يئت اجرائي سازمان، از هيلاتي تشکيت داشت و در اغلب ارگانهايران عضويا
ته ينترنت، از کمي تا صفحه ايون کارگريسيه، از کميري تا تحريته مرکزيکم

نقش او در شکل دادن به . ت نموده استي فعالي کشوريها لات تا حوزهيتشک
  .ر بوديو آن چشم گي اسناد و آرشيآور جمع و يون کارگريسيکم
  

ها همواره  يت و شرکت در حل معضلات و نارسائيرش مسئولياو در پذ
 فرهاد بدون .گرفت، کوشا بود ي که بدوش ميا فهيشقدم و در انجام وظيپ

 از  يبرگ . "گرداند ي سازمان را مينترنتيه اينشر يا  در دورهياغراق به تنهائ
 ي اختصاص دارد و از آثار جزني اسناد جنبش فدائيآورکه به گرد"  خيتار

 از يگري و تعداد دين اقدامي تا حسيد مومنيان و احمدزاده، از حميگرفته تا پو
  . شده استيگر گردآوريده، توسط او و چند تن ديارانمان در آن درج گردي
  

   داشت و مجموعهيژه ايت وي حساسياسيان سيفرهاد نسبت به مسائل زندان
 -  و خانواده آنانياسيان سي در رابطه با زندان و زندان از اسنادياريبس

 را گردآورده - اعدام شده انيمربوط به زندان  خاطرات و نامهيعکس، زندگ
  .است

 جان باخته ي رفقاي است که عمدتا به زندگيگريمجموعه د"  ارانياد يبا   "
 جانبا ي تماميافوگريده است بين بخش او کوشيدر ا.  اختصاص دارديفدائ

 و ي گردآورياو برا. دي نمايآور ش و پس از انقلاب را جمعي پيختگان فدائ
ن ين بود که اي او ايد و آرزويام. کرد ير تلاش مي ناپذيثبت آثار آنان خستگ

  .کندل يها را تکم يوگرافياسناد و ب
  

ده ي و عدالت را به ديد و رزمندگان راه آزاديورز يفرهاد به مبارزه عشق م
عشق او به مبارزه و . سمبل بود" گوارا  چه"  او يبرا . ستينگر ياحترام م

 يها عکس. افته بودي يگوارا تجل  مردم، در وجود چهين راه رهائيمبارز
 ي  ب.ست ايا هين روحي او بازتاب چنيگوارا در محل کار و زندگ متعدد چه

 ما يو مبارزه برا از شور ينک فرهاد خود سمبليم که ايست اگر بگوئيمورد ن
  .است

  
 ازسازماندهندگان يکي فعال داشت و يک حضوري دموکراتيفرهاد در نهادها

 جهت محاکمه سران يالملل نيبونال بي تري برگزاريان گذاران حرکت برايو بن
 ي و حقوق بشر و براياو در دفاع از دموکراس.  بودي اسلاميجمهور
شناخت و هر کجا که حضور و  ي از حرمت و منزلت انسان زمان نميپاسدار

درآلمان در اغلب حرکات و .  گذاشت يه ميتلاش او لازم بود از جان ما
،  نه تنها حضور داشت، بلکه ي و در دفاع از آزادي ضد استبداديون هايآکس

ون يدر هر حرکت و آکس.   آن بودي از سازماندهندگان اصليکين و ينقش آفر
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ا عدم حضورش ي بود که حضور و ي، بدون شک، او از جمله کسانياسيس
  .ملموس بود

  
نه مطالعات نسبتا ين زمي داشت و در ايات علاقه خاصيفرهاد به شعر و ادب

ات ي از نشرياريه بسيريعضو تحر مختلف يها او در دوره.  داشتياديز
  .  کرده است و منتشريآور ز شخصا جمعي را نياو آثار. سازمان بود

  
ش از منشور ا ي است که مناسبات انسانينادر يها عت از نمونهيد شريفرش

 کوچک ي را بخشيورز استياو س. گذشت ي اش نمياسي سيمش نظر و خط
، شان و حرمت گرانياش با د د و در مناسباتي ديم ي از مفهوم زندگيو جزئ

 او و ي هاي روابط و دوستيگستردگ.  داد يانسان را در مرکز توجه قرار م
رامون خود شکل داده بود، بر ي که پيوع و رنگارنگار متنيد بسيافکار و عقا

، يژگين ويا.  دهد ي مي گواهياز زندگاو  عينگاه باز و درک و برداشت وس
 ما به جا يکه از او برا است ي گرانقدريها  از آموزهيکي و ي آموختنيادگاري

م  و آن را ماندگار يادگار را ارج نهين يم به سهم خود ايکوش يم. مانده است
  .مينک
  

 شکسته يآنزمان با قلب. ن روزها ما را تنها گذاشتيش او درست در هميسال پ
ن يقيو امروزدر سالگرد او با " ستيوداع با تو آسان ن" ز يم که فرهاد عزيگفت
  .مي تکرار کنم،يم آنچه را که آن زمان گفته بوديتوان ي ميشتريب

  :مين گفتياو چن فرهاد خطاب به او و بازماندگان يما در روز خاکسپار
توان آن گونه  ي که مياما تو به همه ما آموخت. توان انکار کرد يمرگ را نم" 
 بر پا ساخت که مرگ و يت و آزادگي از انساني چنان باروئيست و در زندگيز
ش از آن که قلبت از تپش بازماند، ير جلوه کند و تو بي در برابر آن حقيستين

ن همه توان تو ي که ما امروز بر اي داده بود شهي را چنان پر و بال و ريزندگ
  ".ستي زدودن آثار تو از آن نياراي را يچ مرگيم، که هيبال يم
  

م، خصائل يا ش کم ننوشتها يم، در رابطه با پر کاريا اد گفتهياز فقدان او ز
م، از يا دهي فرهاد به خود بالي نگاه باز و انسانيم، برايا خوب او را ستوده

 بازگشت يکسال پس از سفر بيم، اما حال، يا ار گفتهي او بسياعمق مهر و صف
  .ميا م که  کم گفتهي کنياو، اعلام م

 وجود و ينجاست که تا گرمايعمق درد ا. ن هاستيش از اي اما درد  ب
از . ميد نگفته بوديات را به خود اوآنگونه که بايهين بديحضوراش با ما بود ا

گر ي تواند آموزه دينه، مين زميرمان در اح رفتاي و تصحيآموز ن رو، درسيا
  .ما  پس از وداع با فرهاد باشد

  
ار مهربان، همرزم پرشور وهمواره جاودان، فرهاد انسان ياکنون در سالگرد 

ش يز بين پس نيم، از اي کوشيم  که مي کنيشه خندانمان اعلام ميدوست و هم
که پر شورتر از م يده ينان ميم و اطميش، جز به  مصلحت انسان قلم نزنياز پ

د ين شايا.  مي شان و حرمت انسان، قدم زنحفظ يبرا در راه مردم و ش،يپ
  .بتواند فرهاد ما را آسوده خاطر کند

  
نان داشته باش که ي، اما اطميستيز گرچه تو امروز در کنار ما نيفرهاد عز

 يها آرزوها وآرمان.  تو با ما بوده و خواهد بوديآرمان و افکار انسان
زان در چهار گوشه جهان، پر رهرو يخواهانه تو، با وجود  ظلم ستيآزاد

  .ميز نماني اگر ما نيحت.  ماند يم
   

   باديعت گراميد شرياد فرشي
  رانيان خلق اي سازمان اتحاد فدائيته مرکزيکم

  ٢٠٠۵ نوامبر ٨ برابربا ١۳۸۴سه شنبه شانزدهم آبانماه 
  
  

  ن سالگردي از مراسم اوليگزارش

  عتيد شريرشق فيرف
  
  

 
  

  
) فرهاد(  به دعوت خانواده رفيق فرشيد شريعت 2005 نوامبر  13در روز يكشنبه 

اش، در شهر كلن  مراسم بزرگداشتي به مناسبت اولين سالگرد از دست رفتن
در اين مراسم كه بنا به خواست همسر فرهاد، خانم فريده يامچي به . برگزار شد

ود دويست تن از دوستان، ياران و صورت خصوصي برگزار شده بود، حد
. نزديكانش كه از شهرها و كشورهاي مختلف آمده بودند، شركت داشتند

كنندگان ابتدا براي اداي احترام، بر مزارش گرد آمدند و سپس در ساعت  شركت
  . بعداز ظهردر سالن حضور پيدا كردند4

به ياد ماندني خانم  اثر " پرنده "مراسم با پخش ترانه مورد علاقه فرهاد به نام 
سيمين غانم شروع شد و پس از آن همسر و يارمهربان فرهاد، فريده يامچي، به 
شرح زندگي او، چگونگي آشنائي و زندگي مشتركشان، دوران پس از ازدواج  

اين توضيحات با . در ايران و سپس خروج از ايران و اقامت درآلمان پرداخت
  .پخش اسلايد همراه بود

 به سخنان نماينده كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، برنامه بعدي
اودر آغاز از طرف كميته مركزي سازمان به . محمد اعظمي اختصاص داشت

شركت كنندگان در مراسم خوشامد گفت و در ادامه  به صورت بسيار فشرده و 
در جنبش و مختصر به فرازهائي از زندگي فرهاداشاره كرده و به نقش و جايگاه او 

  .سازمان اشاره نمود
زينت بخش اين ) حلاج ( نوازي ماهرانه تنبك توسط آقاي ناصر مهرآور تك

  .قسمت از برنامه بود
پس از استراحتي كوتاه بخش دوم برنامه با سخنان آرام و صميمانه آقاي رضا 

او سخنان خود را با بيان خاطره اي از فرشيد در دوران گذشته، . مقصدي آغاز شد
 مربوط مي شد، آغاز و با شعري كه در سال گذشته 1353كه به زندان قصردر سال 

او موفق شد با . به مناسبت از دست دادن او سروده بود، به پايان رساند
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ها، هدفش را تا اعماق  هاي بس ظريف و دلنشين و كاربرد لطيف واژه توصيف
  .كنندگان بنشاند جسم و جان شركت

او در صحبت خود به .  جوان در باره فرهاد سخن گفتپس از اين، آقاي رامين
هاي  سياسي فرهاد اشاره نمود و در قسمتي از سخنان  اهميت و جايگاه فعاليت

خود عنوان نمود كه در زمان فروپاشي اردوگاه سوسياليستي و شوروي كه بسياري 
 فرهاد از نيروهاي چپ اعتقاد خود را به مبارزه در راه سوسياليسم از دست دادند،

مي توان . همواره و هميشه تا واپسين دم حيات به اين آرمان انساني پايبند ماند
گفت كه تمام زندگي و فعاليت سياسي او چه در عرصه فعاليت سازماني و چه در 

  .كانون هاي دموكراتيك و غيره همواره در اين راستا بود
 برنامه بعدي بود كه اجراي ترانه سرود با صداي گرم و دلنشين خانم سيما بهمنش

همچنين دو هنرمند جوان رامتين و وحيد . با استقبال حاضران در مراسم روبرو شد
هائي پرداختند كه بسيار خاطره انگيز بود  به اين مناسبت به اجراي بسيارزيباي ترانه

  .و مورد استقبال زيادي قرار گرفت
ني و نادركه زندگي تر از خورشيد ساخته آقايان شهرام دريا پخش فيلم مهربان
. هاي مختلف به تصوير كشيده بود، بسيار جالب و ديدني بود فرهاد را در عرصه

ها چنان خاطره انگيز و زنده بود كه اشك بر چشمان بسياري از ياران و  صحنه
  .نزديكان فرهاد نشاند

شعر خواني و بازخواني خاطره توسط آقاي محمد افشار، يكي از ياران فرهاد بسيار 
محمد افشاربا چنان باري از عاطفه و صميمانه فرهاد را توصيف كرده . طفي بودعا

در . و كلمات را در غالب شعركنارهم قرار داده بود كه اشعارش به دل مي نشست
همين بخش بيان خاطره ها، آقاي شهرام درياني قطعه شعر سروده خود را كه براي 

همچنين او نوشته شعري كه . دعمو فرهادش سروده بود با صدائي غم آلود خوان
  .توسط دوستان جوانش از ايران براي اين مراسم فرستاده بودند، قرائت كرد

برنامه پاياني اين مراسم اجراي بسيار جاذب و زيباي سرود رود بود كه توسط خانم 
  .بهرخ بابائي و با همسرائي شركت كنندگان در سالن انجام شد

ي و شعرآقاي شهرام درياني را منتشر مي  متن سخنان و شعر آقاي رضا مقصد
متاسفانه تا لحظه انتشار نشريه نتوانستيم از ديگر متون خوانده شده در مراسم . كنيم

  .براي درج استفاده كنيم
  
 

 

  
  
  

 :متن سخنان و شعر آقاي رضا مقصدي
  
  حافظ"    جهان، پير است و بي بنياد، از اين فرهاد کش، فرياد" 

هواي مه آلود، حياط کوچک . ، اينک پيش روي من استسيماي صميمي فرهاد
  .تر کرده است  غمگين۵۳زندان قصر را در سال 

گامي چند، . کند ، مسافت حياط را به تنهائي طي مي" با قامتي به بلندي فرياد" 
اش به  گيرم نخستين کلمه شانه به شانه اش که قرار مي. از او فاصله دارم

. نش مهربانتر از آن است که همراهش نباشمچشما. مخلصيم: رسد گوشم مي
اش را  ناگاه با لبخندي که چهره. کنيم  دو گامي را با هم طي مي-يک

  :خواند کند سطري از شعرم را مي تر مي صميمي
  کدام دست                                              " 

  ؟ "                                                       ترا بست 
با نگاهي به زيبايي چشمها و بالاي . نشيند اين يادآوري، سخت به دلم مي

  :خوانم بلندش سطر بعدي را من مي
  دانست مگر نمي                                           " 

"                      که چشمهاي تو سرسبزي بهاران است                                
  ؟

ي زلالش را بايد در يک جاي جانم  عاطفه: گويم پرسم با خود مي نامش را مي
  .و نشاندم. بنشانم

: گفت رفته مي شاملو در باره يکي از دوستان مشترک مهربان از دست
 از ميان ما - ناگهان–ميرند با ما هستند فقط گاهي  انسانهايي از اين دست، نمي

  .شوند گم مي
همين چند روز پيش بود سر چهارراهي که فرهاد را به دفتر . راست مي گفت

زد و  با اورکتي که به سبزي مي. ي هم ايستاديم برد، سينه به سينه کارش مي
موهاي پر پشت پراکنده، پيشاني زلال شبنم زده و چشمهايي که زودتر از او 

. از حالش پرسيدم. کوتاه را شانه به شانه هم پيموديممسافتي . گفت سخن مي
  ". مخلصيم :"همان کلمه هميشگي را برزبان آورد

در چهار راه بعدي از هم . اي شيرين، چهره نجيبش را فرا گرفت و باز خنده
  .جدا شديم
  :با خود گفتم. بالاي بلندش را ديدم که شانه به شانه غروب مي رفت. برگشتم

  کدام باد                              "               
  ؟"                                                 ترا برد

  
   يرضا مقصد

  به عزيزِ  خاطره انگيز
  شريعت  ) فرهاد(فرشيد     

  
   پروريد و رفت ي روزگارِ خار ، گلدر
  

  خواند ي تو مي را براآواز
  . تو ديوارها نشستي که در گلويوقت
  خواست ي تو مي را براازپرو
   ي پرندگان صميميوقت
  .آلود، گم شدند  پشت خاطرات مهدر
  

  شتافت ي روشناييِ يکدست، مي سورو،
  . تاريک درد بودي  که شب، قصيدهآنجا
   تَرک خورده ي خاکهاي پادر

  کشيد ي افسرده مي  ساقهي به رويدست
   نسلِ آب و آينه و آه تازه را تا

مهمانتَر، کنَد شادمان درختان .  
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   سياه خوانديسرود – ي وايبه وا – ما با
   بلند ي ما در شبي  کليد خانهيوقت
  . خاطره، گم گشتي کوچه هابا
  

  ريخت ي را زشاخه فرو مپاييز
   درخت ي  شکوفندهي که لحظه هاآنجا

  . اين جان سبز بودي از زلاليتصوير
  

  گذاشت ي خورشيد مي  شانهي را به روسر
   نور  بگذردي  ميان زمزمه ازتا

   ستود ي را به خاطرِ انگور مانگور
  . پياله ، دورِ دگر داشتيوقت

  
   رويم ي او راه مي شکسته در پاينک

  . تابوتي  خستهي گامهابا
   شاخه گل، نثارِ دلش باد و عشق او يک

   بهار ي بکاينگونه
  . پروريد و رفت ي روزگارِ خار ، گلدر

  
  اش  يند ترانه نماند تا که ببچندان

  . به جا نهادي سرزمينِ باد، چه سرودر
   که راه به دنبالِ ماه بودي يک شبدر

   و رنجبار خاموش
  . سايه سار، از سرِ ما پا کشيد و رفتچون

  

      
 شعر شهرام درياني -1

  "زندگي"
   به ياد عمو فرهاد                                                              

   خاطراطاق کوچکش که دنيايي بودبه
  شکافت به خاطر دود سيگارش که سقف را مي

  هاي بيژن جزني که همواره پاسش مي داشت به خاطر انديشه
  به خاطر انگشتانش از براي نوشتن

  به خاطر شعرهاي فروغ فرخزاد که پروازش مي داد
  به خاطر يک ليوان چاي يا ودکا براي يک مسافر خسته

  هايش سنگيني مي کرد رو گلسرخي که بر شانهبه خاطر کت خس
  هاي بيشمار به خاطر دستانش بر شانه

  که همواره بر لبانش بود" سعيد سلطانپور  "هاي  به خاطر خنده
  به خاطرنفرتش از شکنجه، اعدام و زندان

  به خاطر مهرش به کودکان سراسر جهان سرخ، سياه، سفيد و قهوهاي
  ر پلبه خاطر فريادهاي توماج به زي

  به خاطر سياستي که با اخلاق آميخته بود
  به خاطر شعرهاي حسين صدرايي که در خاوران مدفون شد

  به خاطر يافتن نام حتي يکي از جانباختگان براي ثبت در وجدان تاريخ
  به خاطر چندشش از تزوير از دگم انديشي

  هايش که هيچگاه معروف نشد به خاطر نقاشي
  ها هايش براي بچه دغدغهبه خاطر مهرش به فريده و 

  به خاطر وطنش که هيچگاه ديگر به آن بازنگشت
  به خاطر چه گوارا قهرمان دوره جوانيش که هنوز هم براي او زنده بود

  هاي بي انتها آميز در خيابان هاي اعتراض به خاطر راهپيمائي
  به خاطر ايمانش به برابري و اميدش به آزادي

  ي مرگش آبي پوشيدبه خاطر احمد شاملو که از برا

  به خاطر کلمه مادر که با درونش آميخته بود
  به خاطر پري کاغذ و چاپ که مستش مي کرد

  به خاطر رساندن داستان بيشمار منفرد با يکديگر
  هاي تنهائيش به خاطر کتاب دوست لحظه

  به خاطر عشقش به صفهاي سينما
  اي باهم بودن، شاد بودن به خاطر لحظه
  يي که همواره زير لب زمزمه مي کردها به خاطر ترانه

  به خاطر همه آن چيزها که نامش زندگي است
  درخشيد

           و سرزده از ميان
                               انگشتانمان

                                           پر زد و رفت
  

 2004                            دسامبر 

     
  

  فرهادستيخال تي صدايجا
  شرا فت   ريام
 
 دني به من دست داد که به همه ما هنگام شني همان حالتدم،ي خبر را شنيوقت

 نا يدي ، امدهي فاي بي حاصل ، تأثري بي دهد؛  تأسفي دست ميخبر مرگ کس
 ي خبر و خشمي درستنيقي مفرط از يمتعارف که خبر درست نباشد ، افسردگ

 در برابر انه مقاومت کودکييگونه ا.  واقعهريي در تغي و زبونياز ناتوان
 . زود نقدري پاسخ که چرا او و چرا اي بي و طرح پرسشي قانون زندگرفتنيپذ
 و خشم ا دهي فاي پس ا ز رفتن ا و هنوز مقاومت کودکانه ، تأثر بکسالي ، نکيا

 في ظري تسلاکي افکارم تنها ي نظميدر ب.  کم رنگ نشده استميز ناتوان
 زوال و ي بر،يفساد ناپذ.   استديافتخار بر ا و که زنده جاو: طراست مرحم خا
 . بودن من با من يتا انتها

 
  رواي بر درتيتصو
  ، تنها الي لبخند ت هنوز در چشم خيگرم
  فرهادستي خالتي صدا يجا

 
  شانه سردم ي مهربان دستت هنوز رويجا

  چشمانت هنوز مهمان قلبم ، اما يمهربان
  فرهاد ستي خا لتي صدا ي جا

 
  ي ماني جوان مگري همسال من، که تو دشگفت

  بر سر ، تنها يشتري من هر سال دا نه برف بو
  فرهادستي خالتي صدا يجا

 
  کاري پي رفته من ، صلابت سنگقيرف
  ثاري مردم ، نشانه اييفدا
  فرهادستي خالتي صدا يجا

 
  مي با که بگوگري را دميرازها
  ميم که بشو را با کلامي هازخم
  فرهادستي خالتي صدا يجا

 
  ستي ر بازم نداي دديام

  ستي را زم نيي بازگوفرصت
  فرهادستي خالتي صدايجا
  .ستي خالتي صدايجا
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که همه، فرياد بود و ستاره اي ) فرشيد شريعت ( براي فرهاد 
زمين را برکت ) زيستن ، مردن ، شدن ( بسان فواره و باران

 .باروري بخشيد 
 

 .د ي زايست، زنده است و زندگان را مي نيرائيشه و آرمان را مياند
  جهان پير است و بي بنياد 

 از اين فرهاد كش ، فرياد ، فرياد
  
  د مهرمشيج
  

او ايزدي بود راد و . در اساطير آمده است ، پرومته از ايزدان بارگاه خدايان بود 
تاب نياورد . تيرگي و سرما ديد آنگاه كه رنج و شوربختي آدميان را در . فرهيخته 

پس . بر آن شد كه آتش را از كوره خداي خدايان بربايد و به انسان هديه كند . 
آنگاه با ني هائي چند شراره هاي سوزان  آتش را ربود و آن را پيشكش آدميان 

از آن پس بود كه انسان در پرتو و فروغ آتش  از تيرگي و در تابش  آن . ساخت 
فرهاد . آنگاه بر  ساختن جهاني زيباتروايمن دست يازيد . ائي يافت از سرما ره

براي توانائي هاي انسان . انسان ها را اين گونه مي فهميد و اين گونه مي خواست 
در وجود . به جز جبر تاريخ و محدوديت هاي فردي هيچ حد و مرزي قائل نبود 

  .هر انساني پرومته ائي بالقوه مي ديد
ن نيست كه بگويد فرهاد منزه و مقدس و يا از هر عيب و يا نقص و نگارنده بر اي

گرجه در دنياي (انساني آرمان گرا. چرا كه اوانسان بود . ضعفي مبراست 
و به سخره گرفته مي . امروزتلاش مي شود تا آرمان گرائي مضحك به نظر درآيد

ن خورده بود و اوهم ، از ميوه باغ عد.  پيشتر مغضوب آسمان و خدايان .) . شود 
اما آرمان روشنفكر  لزوما و ضروتا آرماني انساني است  ، يعني مقوله . رانده شده  

چنين گفت ، نوشت و زيست . طلب مي كند فرهاد چنين بود » ايثار كامل « اي كه 
  و به قول حافظ . 

ميشه در از آن به دير مغانم عزيز مي دارند                         كه آتشي كه نميرد ه
  دل ماست 

گروهي بر اين باورند كه در يك نظر گاه كلي و تساهلي برخورد انسان ها به رنج 
نخست انسان هائي كه در .  و شوربختي كه او را در ميان گرفته سه گونه است 

برابر اين رنج و تيره روزي  پذيراي آن اند و زندگي خود را لا يتغير ، مقدر و 
گروه . شايد بتوان آنان را انسان هاي حزن انگيزنا ميد .  اندمحتوم مي دانند و تسليم

ولياز .  با رنج مي ستيزند . ديگر آنان كه محتوم بودن تقدير و رنج را نمي پذيرند 
منظراينان پنداري كه اين رنج اتفاقي است و يا در اثر اتفاقي ، حادث شده و مي 

در عالم تجريد و انتزاعي خود مي اين گروه از آدميان . توانسته وجود نداشته باشد 

آرمان گرا . خواهند واقعيت هارا  تغير دهند و آن را با ذهن خود تطبيق دهند 
  .هستند ولي گونه اي انتزاعي

، انساني كه اگر چه رنج را تقدير خود » انسان تراژيك « در مقابل اين هر دو  اما 
تراژدي در يك كلام « . نمي دهداما در برابر آن به تسليم و انفعال تن .  مي انگارد

. ، تصوير كاملا متوازني است از انساني كه براي رسيدن به شادي در نبرد است 
علت اين كه براي تراژدي ها والاترين حرمت را قائليم آن است كه ما را به واقعي 

تراژدي كامل ترين وسيله ائي است كه به . ترين شكل ممكن تصوير مي كند 
يم نشان دهيم ، كه هستيم ،  چه بايد باشيم ، يا بكوشيم كه باشيم كمك آن مي توان

  »آرتور ميلر . 
تراژدي « . بر خلاف نظر آنان كه تراژدي را فقط به معناي غم و اندوه مي انگارند 

روشنگري مي كند و در اين روشنگري ، انگشت شهادت خويش را به سوي 
انسان تراژيك شكوفائي توانائي . »آرتور ميلر  . دشمن آزادي بشر نشانه مي رود

« . رنج همزاد اوست . هاي  خود را و غلبه بر رنج را در گذر از درون رنج مي داند 
تفاوت اساسي و قطعي تراژدي و حزن در اين است كه تراژدي نه تنها غم ، 
همدردي ، همسان پنداري و حتي ترس را در ما بر مي انگيزد ، بلكه بر خلاف 

تراژدي  پيامد اجباري كلي است . روشنگري نيز همراه مي آورد حزن شناخت يا 
  »آرتور ميلر  . كه انسان به يافتن جايگاه بحق خويش دارد 

او زمين، زندگي ،  انسان و همه آنچه را كه فاني وهمه آنچه . فرهاد چنين زيست 
 حقيقت زندگي تراژيك فرهاد خود بيانگر اين.  را  كه انساني بود دوست داشت 

حقيقت است كه زندگي او افشاگر وضع و چگونگي زندگي مردمان امروز ايران 
  . او فرياد مردمان بود . بود 

   
   در يكي فرياد 

  -                 زيستن  
  پرواز عصياني فواره اي                 ( 

                   كه خلاصيش از خاك نيست  
                   و رهائي را 

  .  )                          تجربه مي كند      
  -                و شكوه مردن در فواره ي فريادي  

  زمينت                 ( 
                  ديوانه اسا 

                  با خويش مي كشد  
                  تا باروري را  

  !              دستمايه ئي كند 
  ه شهيدان و عاصيان                ك

  .)                                           ياران اند 
  

                زمين را 
   –               باران بركت ها شدن 

  مرگ فواره                 (  
  .)                از ابن دست است  

                 ورنه خاك 
                 از تو 

         باتلاقي خواهد شد          
                 چون به گونه جوباران حقير مرده باشي 

                 فرياد شو تا باران 
  !                             و گرنه مرداران  

  


